
  
  

  هاي آسيبهاي پياده كردن متن مصاحبه
  ١تاريخ شفاهي

  

  رؤيا محمدلو: ترجمه 
  

  مقدمه
 - چنان كـه از عنـوان آن آشـكار اسـت             -       تاريخ شفاهي   

اي ا پژوهش تاريخي است كه صرفاً جنبة شفاهي دارد و             شيوه
اين مقولـه در دنيـاي      گيرد   طريق انجام مصاحبه صورت مي     

اي    از اهميـت ويـژه     -رسـاني اسـت       اطـلاع  كه عرصة    -امروز  
برخوردار شده اسـت؛ چـرا كـه اطلاعـاتي كـه از ايـن طريـق                 

تواند زواياي تاريك مقطعي از زمـان را          شود، مي   آوري مي   جمع
.روشن كند و راه را براي پژوهشگران هموار نمايد
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      براي استفادة محققان ا اين اطلاعات، ضروري است متن         
يكـي از   . سـازي شـود     راحـل مختلفـي آمـاده     ها طـي م     مصاحبه

در ايـن   ترين مراحل، مرحلة پياده كردن كاست صداسـت         مهم
شـود و دچـار       مرحله، زبان گفتار به زبـان نوشـتار تبـديل مـي           

  .گردد كه مقاله حاضر، به شرح آنها پرداخته است آسيبهايي مي
مجموعـة مقـالات تـاريخ      «        اين مقاله، برگرفته از كتـاب       

، چـاپ   ٤  آليـستير تامـسون      و ٣،ويرايش رابرت پركز  »٢هيشفا
-٥رافائل سـاموئل  . باشد   مي 392 تا   389، صفحات   1998سال  

 موسس جنـبش    – درگذشت   1996كه به سال    ] نويسندة مقاله [
و توانـست   نگاري در انگلستان بـود       روزنامه  و ٦كارگاه تاريخ 

ر را د نشرية تاريخ شفاهي  «پس از كسب مجوز ، جلد نخست        
چـاپ  مجـدداً بـه     22 تـا    19 وصـفحات    2، شمارة   1971سال  

.برساند

شود، هنگامي كه به صـورت                سخني كه بر زبان رانده مي     
تواند دچار آسيب  آيد، بسهولت مي   نوشته و مطلب چاپي در مي     

كننـد كـه      احساس مي ] اين گونه [كنندگان،    اغلب مصاحبه . شود
 حذف مكثها و تكرارها به     بعضي از تغييراتي كه بسادگي وسيله     

آيد، امتيازي است كـه موظـف هـستند بـراي روانـي               وجود مي 
در ] در حالي كه  . [مطلب و خواندني شدن متن به وجود آورند       

. توانـد مختـل شـود       اين فراينـد، وزن و تعـادل بـسهولت مـي          
شود كه سـخن بـه قالـب مـتن            ترين تغيير زماني ايجاد مي      بيش

كارگيري صوردسـتوري، ريتمهـا و      به  ] سپس. [آيد  منثور درمي 
ريتمهـا و   [نمايد كه بـا       خود را ايجاد مي   ] مخصوص[آهنگهاي  
مـردم، معمـولاً    . زبان مردمي وجه اشتراك كمي دارد     ] آهنگهاي

كنند و چيزي را كـه مجبورنـد          در قالب پاراگراف صحبت نمي    
بيان كنند، معمولاً در يك توالي منظم از ويرگول، نقطه ويرگول      

كنند؛ با اين حال غالبـاً گفتـار آنهـا بـه ايـن                پيروي نمي و نقطه   
تداوم اين كار و تلاش در جهـت اعمـال   . شود روش مطرح مي 

شـود،    ، حتي زماني كه پيچ و تابهاي گفتار شكـسته مـي           ]تغيير[
  .گذارد تأثير مخرّب ديگري به جا مي

نفسه هر قدر نيز تـوأم بـا همـدردي            ، پرسش، في  ]بعلاوه      [
گردد، و ويرايش يـك نـسخة         جب ترتيبي اجباري مي   باشد، مو 

كننده،   مصاحبه. پياده شده نيز، تقريباً موظف به رعايت آن است        
اهدافي براي خود دارد كه ممكن است به طور اتفاقي با اهداف       

   گنجينة اسناد
  

١



 آن گونه كه براي     –شونده يكي باشد؛ جملات نامرتبط        مصاحبه
يبايي  ممكـن اسـت بـا شـك     –گـردد     مصاحبه كننده آشكار مـي    

گوش داده شود، اما هنگامي كـه او بخـشهايي را بـراي چـاپ               
بنابراين، اگر  . گذارد  ربط را كنار مي     كند، جملات بي    انتخاب مي 

به عقيدة اشتباه پيوستگي متن بايد تمكـين نمـود، همـة انـواع              
  .جابجايي اجزا نيز بايد به كار گرفته شود

بـراي  [ را   كننده، حتي ممكن است ترتيـب گفتـار               مصاحبه
دوباره تغييـر دهـد؛ از آنجـا كـه در مقـام             ] رسيدن به نظم بهتر   

مقايسه، تعداد نسبتاً معدودي از مردم در يك زمان از موضـوع            
در واقع هرچه مـصاحبه بهتـر باشـد،         (گويند    واحدي سخن مي  

؛ لذا آنها همواره همـة      )تر است   اي كم   احتمال بروز چنين مسئله   
 در مــورد موضــوعي بگوينــد، آن چيزهــايي را كــه لازم اســت

كننده، با حذفها و جابجاييها راضـي بـه          اگر مصاحبه . گويند  نمي
آسيب متن نشود، نسخة پياده شده، ممكن اسـت بـسيار تنـزل             

كند دوباره آنها را به كمك كلمات خودش          يابد؛ پس تلاش مي   
از اين رو، همان فرايندي كه گفتار به وسـيلة          . به هم پيوند دهد   

كننده را    شود تا پيوسته به نظر آيد، نيز مصاحبه          مي آن دستكاري 
سازد تا مقـداري از امانـت تخلـف نمايـد، و ميـزان                مجبور مي 

كننده دارد كه تا چه       تخلف صورت پذيرفته، بستگي به مصاحبه     
باشـد،آگاه    هايي كه نسبت بـه آن مـستعد مـي           اندازه به وسوسه  

  .است
اجازه دهيـد بخـشي     اي از اين مشكلات،            جهت ارائه نمونه  

را بيـاورم كـه     » Akenfield«،بـه نـام     ٧از كتاب رونالد بلايث   
هاي پياده شده از روستاي       تصويري از سخن را در اتوبيوگرافي     

اين بخش، به بيـان وضـعيت امـرار         ]. دهد  نشان مي  [٨سافولك
. م1914اي در ســالهاي پــيش از  معــاش كــارگران پيــر مزرعــه

دهد، بسيار كامل است، ولي       ه مي تصويري كه او ارائ   . پردازد  مي
آنقدر كامل و آنقدر به دور از جزئيات كه خواننده را متعجـب             

نامرتبي وجود نداشته كـه     له  سازد كه آيا در نسخة مادر، جم        مي
  :باشدآن را مرتب كرده كننده  مصاحبه
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 ا  هفت بچـه بودنـد و دسـتمزد پـدرآنه          ]  خانواده اي داراي   [ «
.  خالي بود  - بجز اعضاي آن   -خانة ما، تقريباً  هفته اي ده دلار بود    

كف خانه، پوشيده از خار و خاشـاك بـود و فقـط يـك قاليچـة              
هاي لباسهاي كهنه به صورت يك گوني به هم           دوخته شده از تكه   

 يك اتاق نشيمن، يك گنجه و دو اتـاق          ] داراي [خانه،متصل بود 
ا پسرها و دخترها در يك اتـاق خـو           . خواب بود  اب شش نفراز 

ا همـراه بـا بچـة كوچـك در اتـاق                   مي خوابيديم و پدر و مادر 
اي براي خوانـدن بـود و         ه روزنامه خوابيدند  ميديگري[خواب  

هـاي    تمـام خانـه   ] وضـعيت . [ه چيز ديگري بجز كتاب مقـدس      
ا سيب، سـيب زمينـي و نـان          روستا، مثل همين خانه بود     غذاي 

ا چاي خود را بـدون شـير يـا شـكر                مـا،  . نوشـيديم   مـي بود و 
امـري [توانستيم شير رقيقي از مزرعه خريـداري كنـيم، امـا                مي

توانست به قدر كافي پول بـه         هيچكس نمي . شد  تجملي تصور مي  
دو تا  كند  دست بياورد و مهم نبود كه در اين راه چقدر تلاش مي           

كردند؛ يكي هشت  ساله       كار مي از روستا [ز برادران من، خارج     
ــود و در ه ــاًب ــه ســه دلار و ديگــري تقريب هفــت دلار مــزد  فت

)32  صفحه(».گرفت مي
] ديگـر [اي    اي بـه نقطـه            در سطور فوق، حركـت از نقطـه       

حتي يك كلمه، بيهـوده يـا نابجـا بـه كـار             ] زيرا[مشكل است؛   
شـونده را جـز       هيچيك از كلمات، حالات مصاحبه    . نرفته است 

هيچ عبـارتي   . نمايد در مختصرترين مفهوم از سختي منتقل نمي      
در . [گـذاري در آن رعايـت نـشده باشـد           وجود ندارد كه نشانه   

در يـك   ] فقـط [، جمله نامرتبي وجود ندارد و       ]مصاحبه مذكور 
تجملـي تـصور    ] امـري  […شـير رقيـق     «] مانند[يا دو جمله،    

قـل  ن (شـونده   كننده مانند سخن مـصاحبه      شرح مصاحبه » شد  مي
 يـاد   عيت نامناسـب خانـه    در شرح وض ـ  . باشد  مي) قول مستقيم 

، نــه كلمــات يــا عبــارات نــشانگر محــاوره اســت، نــه  شــده 
هر چيزي در   . خصوصيات دستوري، نه حس شخصي و فردي      

جايي كه براي آن در نظر گرفته شده، قرار دارد؛ ولي هيچيـك             
يك بخش مخصوصاً بـدي     . از كيفيت شفاهي برخوردار نيست    

  ب يا حتـي مـصاحبه را  خواهم بقية كتا ام و نمي را انتخاب كرده 
مـذكور    پيشنهاد كنم؛ اگر مـصاحبه - كه به همين بدي است -

بـا ايـن   . [آورد كتاب بود، بسختي اقبال عمومي را به دست مـي   
ها بسيار ارزشمند اسـت، امـا حتـي           معمولاً مصاحبه ] وجود كه 

  ٢  ينة اسنادگنج



نا مـرتبط   ]  پياده كردن اطلاعات  [كنندگان نيز آنقدر از       مصاحبه
شوند كـه غالبـاً       و آنقدر از موضوع منحرف مي     كنند    اجتناب مي 

آيا واقعاً تمام داستان به ما      : كنند  براي خواننده ايجاد نگراني مي    
  شود؟ گفته مي

ــام ٩      درمقابــل، كتــاب اخيــر جــورج اوارت اوانــس  ــه ن   ب
»Where Beards Wag All « اين نيز در . رادر نظر بگيريد

باشد و تا حد زيادي از        مورد گروهي از روستاييان سافولك مي     
خاطرات آنها ترتيب يافته است؛ ولي به جاي اينكه خلاصه اي           

كنيد كـه مـصاحبه       از گفته هاي آنها را بخوانيد، واقعاً تصور مي        
  شـــوندگان آن در حـــال تفكـــر و گفتگـــو در موردگذشـــته 

رســدبا  يــن جــاپيرمردي اســت كــه بــه نظــر مــي درا.  هــستند
  :خيلي تفاوت دارد؛به اين صورتAkenfieldپيرمرد
 مثل اينه كه گودالي بكني؛      -، خوب   گفتم  بچه هاي قديم؛   «      
خـوب  . توي خاك و بعد روي اون كهنه بكـشي   ، و بذاريگفتم

انتظار زيادي نداري، داري؟ اما حالا بچه هاي امروزي؛ مثل اينـه            
كاري بريزي؛ تـو      دالي بكني و كمي كود زير گياهي كه مي        كه گو 

كنه؟ گياه    كنه، نمي   موظف به افزايش رشدي، نيستي؟ اون رشد مي       
هـاي    گـم، اينـه كـه بچـه         چيزي كه مـي   . كنه  بخوبي هم رشد مي   

] در حـالي كـه    [خـورن؛     امروزي قبل از بيرون رفتن صبحونه مي      
روزي، شام گـرم در     بچه هاي ام  . هاي قديم اين عادتو نداشتن      بچه

تر اونهـا چـاي       خورن و وقتي كه به خونه ميايند، بيش         مدرسه مي 
، اين بچه ها يه جـورايي       گفتم خورن؟  خورن، نمي   حسابي هم مي  

اگر پاكيزه و منظم زندگي كنـي،       ! خوب، اين جوريه  . قالب گرفتن 
رشد اسـتخون   ] باعث[شه و مغز استخون       مغز استخون ساخته مي   

  )212صفحه (».سازه البدو ميشه و استخون ك مي
      اگرچه بلايث و اوارت اوانس، هر دو گفته هاي كـارگران           

كاملاً متفـاوت بـه     ] ولي[اند،    پير سافولك را درست پياده كرده     
شايد بتوان توضيح داد كه اين مـسئله بـه واسـطة            . رسد  نظر مي 

 خواه در ثبـت و ضـبط        -كنندگان    تفاوتهايي در روش مصاحبه   
 -، يا در پياده كردن، يا امكان استفاده از هر دوي آنها             اطلاعات

اطلاعـات محـض بـه مـا ارائـه       ] فقـط [مصاحبة اول،   . باشد  مي
در مـصاحبة دوم، مفهـوم جمـلات دائمـاً تغييـر            ] اما[دهد؛    مي

] رسـد  مـي [، وقتي گفتار به حواشـي  ]در مصاحبة دوم . [يابد  مي
گيرد    فاصله مي  خورد، از مفاهيم    گردد، پيچ و تاب مي      ناقص مي 

] بـه سـؤالات ذهـن     [متكلم به جـاي اينكـه       . شود  و پيچيده مي  
، يك حـسي از تفكـر، تعجـب و تـلاش      ]پاسخ بدهد [خواننده  

بنـا بـر ايـن،                    .[براي پاسـخگويي بـه سـؤالات ذهـن خـوددارد          
مشكل اسـت؛ ولـي تـاثير       ] محاوره[ عناصرزبان] بهره گيري از  

  .اشدب نهايي آن حائز اهميت مي
      جورج اوارت اوانس، به اندازة رونالـد بلايـث از ظرافـت         

وي احتمالاً بعضي از ترديدها، مكثها يـا  ] ولي[برده است،   بهره  
ــرده اســت   ــود حــذف ك ــارت خ ــا را از عب ــز[او . تكراره ] ني

گذاري را انجام داده، ولي بـه روشـي كـه نواهـاي گفتـار          نشانه
بـدين ترتيـب    . [ده اسـت  كر  را حفظ   ...] آهنگ، تكيه، مكث و   [

براي نشان دادن تكية كلام استفاده      ) ايتاليك(از حروف كج    ] كه
گـذاري بـيش از آنكـه بـراي جـدا كـردن               از نشانه . كرده است 

عبارات از يكديگر بهره ببرد، به منظور ارتباط برقرار كردن بين                
 آنها  سود  جسته   است،  و  املاهاي  آوايي    تلفظ   عنا صر

به عبارت ديگر، ظرافـت در  . اي را منعكس نموده است     ورهمحا
نسخه او موجب انتقال كيفيت گفتار اصـلي در كلمـات  شـده              

  .است
هـا در تـاريخ شـفاهي،                 اكنون پياده كردن مـتن مـصاحبه      

ــت  ــان اس ــوبي در جري  ــ. بخ ــورد روش ــداري در م ــر مق  هااگ
. دبحث و تبادل نظر بشود، سـودمند خواهـد بـو           آن   اشكالاتو

، اين امكان بـه     دزماني كه روشها تأثيرات خود را برجاي بگذار       
آيد كه بتوانيم با ارائة قراردادهـايي، حـداقل در ميـان             وجود مي 

افرادي كه در اين حـوزه بـه عنـوان همكـار مـشغول فعاليـت                
توانستند از    كنندگان مي   اگر مصاحبه . هستند، ارتباط برقرار كنيم   
راردادها و از به هـم پيوسـتگي مـتن          پياده كردن گفتار بر پايه ق     
براي انتقال آهنگهاي گفتـار     ] در مقابل [منثور منصرف شوند، و     

به همراه محتواي آن مقداري تلاش نمايند، حتي اگر اين قـصد   
را نداشته باشند كه از لحاظ آوانويسي دقيق باشد، مفيد خواهد           

 دليلي وجود نداردكه جملات، يك تـوالي مـنظم راازابتـدا          . بود
تاانتها با افعال، صفات واسامي، در جايي كه از لحاظ دسـتوري            

٣   گنجينة اسناد



بـه  [اگر جملات مـتكلم   . به آنهااختصاص داده شده ، طي كنند      
ناتمـام بمانـد، چـرا نـسخة پيـاده شـده نبايـد آن را           ] هر دليلي 

منعكس كند؟ و اگر متكلم از موضـوع منحـرف شـود، نـسخة              
كننـده،    مصاحبه. دپياده شده بايد آن را به همان شكل انتقال ده         

] اگرچه. [شونده اعمال كند    نبايد نظم خود را در گفتار مصاحبه      
او صاحب امتياز است، ولي بايداز اين امتياز  آنقدر بـا دقـت و      
وسواس بهره بگيرد ،آنچنان كه بـراي چـاپ  منـابع  يـا نـسخ                 

كنـد و قـسمتهاي حـذف شـده راانعكـاس               خطي اسـتفاده مـي    
 يك بخش طـولاني مانند آنهايي      –دهيك متن پياده  ش    . دهد  مي

 »Where Beards Wag All«و» Akenfield«كـه مـن از   
 بايد بـه نظـم خـود مـتكلم بپيونـدد، در غيـر ايـن              -ام    برداشته

برداشـت اشـتباه    ] جـايگزيني [كننـده دچـار       صورت، مـصاحبه  
  .خويش به جاي متن اصلي خواهد شد

ظـه و سـنت      از حاف  -) كننـده   مصاحبه(       گردآورندة سخن   
او پديدآورنـدة سـند   . ممتازي قـرار دارد   در موقعيت-شفاهي 

است؛ از اين رو بايـد بـا توجـه بـه اسـناد شخـصي خـويش،                  
وي ، بايـد بدرسـتي      .اي شـرح دهـد      وظايف خود را بـه گونـه      

متقاعد شده باشد كه نقش يـك آرشيويـست و مـورخ را دارد؛              
گـري از   بدين صورت كه اطلاعات باارزشي را كه بـه نحـو دي           

تنها تفـاوت آن اسـت      . [كند    رود، ذخيره و بازيابي مي      دست مي 
مصاحبه كننده، آرشيوي ندارد تا بتواند اسناد خود را در آن          ] كه

ذخيره يا تكثير نمايد؛ با ايـن وجـود، او قبـل از اينكـه آنهـا را                  
برداري قرار دهد يا به طريقي پيـاده نمايـد،            بسرعت مورد بهره  

تواند انجـام دهـد، آن اسـت كـه بـه              ه مي ترين خدمتي ك    بزرگ
او، آگاه و كاردان است،     . حفظ و نگهداري درست آنها بينديشد     

غيرقابل تصور است كه اطلاعات وي فقط شامل متـوني باشـد            
نهـد،   اطلاعات نامرتبطي كه به كنار مـي  . تواند تهيه نمايد    كه مي 

 اگر ايـن    _ممكن است دقيقاً آن چيزهايي باشد كه محقق آتي          
از . [آنها را مورد اسـتفاده قـرار دهـد        _فرصت به وي داده شود    

يـك بـار و     هرگـز - درتمام زمينه ها–پژوهشي ] اين رو، هيچ
مورخـان، در آينـده     . تنها بر پاية يـك سـند انجـام نمـي شـود            

ايـم، بـه    اطلاعات جديدي را از اسنادي كه ما گـردآوري كـرده   

د وبـه دنبـال     پرسـن   دست مي آورند؛ آنها، سؤالات متفاوتي مي      
پاسخهاي متفاوتي هستند و هر چه ما در انجام پژوهـشهاي           ١٠

تر باشيم، احتمال زيادي وجود دارد كه آنها كار خود  خود موفق
توان آنهـا     ،  جز اسنادي كه مي     ] در نهايت .[را با ما مقايسه كنند    

را با انسجام اولية خـود حفـظ و نگهـداري نمـود و بـسهولت                
تيار پژوهشگران جهت آگاهي قرار داد؛ سازي كرد و در اخ آماده

اطلاعات نامرتبط، همواره در ذهن گردآورنده مصون از انتقـاد          
رساني باقي خواهد ماند و سبب مسدود شدن          و ناتوان از اطلاع   

  ].خواهد شد[روند تحقيق 

  
  : پي نوشتها 

  
                                                  

١-Perils of The Transcript. 

٢-The Oral History Reader.  

٣-Robert Perks. 

۴-Alistair Thomson.  
٥-Raphael Samuel. 

٦-History workshop. 

۷-Ronald Blythe. 

۸-Suffolk. 

۹-George Ewart Evans.  
 

  ٤  ينة اسنادگنج


